
آینده امری مبهم و ناشناخته است. امکان پیش بینی دقیق و قطعی آینده وجود 

ندارد. تنها امکان موجود ارائه برآوردهایی در باب آینده است که بیشترین امکان 

وقوع را داشته باشند. کلید گشایش قفل آینده، تبارشناسی گذشته و ترسیم 

 صدفه ای و تصادفی نیست. آینده از بطن 
ً
صحنه اکنون اســـت. آینده الزاما

گذشته و اکنون برساخته می شود. درخت آینده ریشه در گذشته داشته و اکنون 

و حال در حکم ساقه و تنه آن است. آینده برایند اندرکنش نیروهاست. این 

نیروها می توانند مادی و یا فرامادی و معنوی باشند. نیروها در رابطه تعاملی و 

تقابلی صورت بندی های قدرت را سامان داده و سناریوهای آینده را می سازند. 

   ارکان آینده سیاست و فرهنگ سیاسی ایران
برای فهم آینده سیاست و فرهنگ سیاسی ایران در یک قالب سیستماتیک و روشمند، 

چهار نوع عامل و مؤلفه را باید شناســـایی کرد: 1. پیشـــران ها به عنوان متغیرهای 

آینده پژوهانـــه؛ 2. عدم  قطعیت ها به عنوان منابـــع غیرتعین بخش و برهم زننده و 

تشکیک آفرین؛ 3. کنشگران و بازیگران به مثابه نیروها و عوامل اجرایی صحنه تئاتر 

آینده؛ 4. ســـناریوها به منزله طرح واره ها و متون ممکن، محتمل و مرجح در باب 

آینده نزدیک، میانه و دور. این ارکان آن گاه که بر اســـاس سنجه ها و شاخص های 

عینی و عملیاتی تعریف و محاسبه بشوند، می توانند برآورد و چشم انداز به نسبت 

روشن تری از آینده امر سیاسی، سیاست و فرهنگ سیاسی در ایران به دست بدهند.

   تبارشناسی امر سیاسی

در راستای درک و بازشناسی آینده سیاست و فرهنگ سیاسی در سپهر ایران یک منظومه 

از مؤلفه ها و ارکان مؤثرند که این موارد در چهار حوزه مفصل بندی شد. پیشران ها 

و متغیرهای سیاست و فرهنگ سیاسی در ایران را می توان به دو بخش تقسیم کرد: 

متغیرها و پیشران های مستقیم و غیرمستقیم. از دیگر سو می توان بر اساس مصدر 

و مبنای محتوایی و خاســـتگاه نیز این پیشران ها را به سه بخش برآمده از فرهنگ 

و تمدن ایرانی، منتج از فرهنگ و تمدن شـــیعی- اسلامی و سرانجام فراورده های 

فرهنگی- تمدنی غربی- مدرن تقسیم کرد. 

دو انقلاب برجسته معاصر ایران یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی در حقیقت 

چیزی جز تلاش برای بازآرایی نسبت میان سه مؤلفه پیش گفته نبوده است. هرچند 

شاید نتوان خط دقیق و ممیزی میان این حوزه ها در نظر گرفت و ترسیم این موارد 

 برای فهم و درک بهتر موضوع باشد.
ً
صرفا

   عصر پاک دینی چپ سنتی 

با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 نوعی گسست معنایی و شیفت پارادایمی در 

روند حکمرانی در ایران رخ نمود. پس از این انقلاب، »جمهوری اسلامی« به عنوان 

قالب حکومتی در روندی بطئی و تدریجی صورت بندی شد. ساختار مفهومی و 

کارکردی جمهوری اسلامی ایران یک ساختار ترکیبی است. چنانکه از عنوان این 

نظام سیاسی برمی آید دست کم سه حوزه مدرنیته )جمهوری(، اسلامیت )اسلامی( 

و ایران بودگی )ایران( هر چند با نسبت های گوناگون در فضای معنایی، استعاری و 

گفتمانی آن مفصل بندی شده اند.

انقلاب اسلامی به ویژه آنچه از خرداد سال 1360 و پس از برآمدن چپ اسلامی )چپ 

 خروشی نشانه شناختی علیه گفتمان پهلوی دوم بود. اگر پیش 
ً
سنتی( بروز یافت، عملا

از انقلاب ناسیونالیسم باستان گرا، مدرنیته و تمدن غربی و اسلامیت به ترتیب ارکان 

هویت و فرهنگ ملی را می ساختند، در فردای استقرار گفتمان اسلام گرا، اسلامیت 

نشانگان و دال مرکزی شد. در نتیجه روندی که مهدی بازرگان از آن با عنوان »انقلاب 

ایران در دو حرکت« یاد می کند به صورت گام به گام، خوانشی ارتدوکس بر گفتمان ها 

و جریان های رقیب )به ویژه دو گفتمان ملی- مذهبی و لیبرال و چپ( چیره شد.

وقوع انقلاب اســـلامی در سال 1357 نوعی گسست معنایی و شیفت پارادایمی 

در حوزه فرهنگ سیاســـی و قواعد سیاست ورزی و سیاست اندیشی در ایران بود. 

این امر در روندی بطئی به ویژه از خرداد و تیر سال 1360 با عزل بنی صدر از مقام 

ریاســـت جمهوری و حذف نیروهای جریان چپ به ویژه حزب توده و مجاهدین 

خلق )منافقین( از عرصه سیاسی ایران برجسته شد. اسلامی کردن قواعد سیاسی - 

اجتماعی و بازتعریف امر سیاسی و فرهنگ سیاسی بر اساس قواعد اسلام سیاسی 

و فقاهتی مهم ترین مؤلفه در این میان به شمار می آید. 

دوران چپ اســـلامی یا چپ سنتی از سال 1360 تا سال 1368 در سایه جنگ با 

عراق دوران پاک دینی و خلوص انقلابی و رسالت گرایی در تاریخ ایران پساانقلابی 

است. گفتمان چپ سنتی در حقیقت واکنشی معناشناختی، گفتمانی و عینی به 

گفتمان ملی - مذهبی یا لیبرال بود که دولت موقت مهدی بازرگان و دولت ابوالحسن 

بنی صدر آن را نمایندگی می کردند.

 فرهنگ سیاسی در این دوره در سایه اصل بقا و صیانت وجود به واسطه متغیر متجاوز 

خارجی صورتی معنوی و آن جهانی به خود گرفت. شـــهروند مطلوب در فرهنگ 

سیاسی این بازه زمانی شهروند ایثارگر و ساده زیست بوده و زندگی روزمره بر مدار 

همین قواعد می گردد. این منطق که در عموم ارکان ساختار سیاسی نفوذ کرده بود، 

آشکارا در برابر خوانش های لیبرال و نواندیشی دینی و اجتماعی قرار می گرفت.

   دوران ترمیدور سازندگی

روند موجود در دوران چپ اسلامی، در دوران ترمیدور انقلاب اسلامی در عصر 

ســـازندگی در حدفاصل سال های 1368 تا 1376 اما قالبی متفاوت یافت. میل و 

گرایش جامعه ایرانی به عادی سازی و بهنجارسازی زیست روزمره تعیّن جدی به 

خود گرفت. اساس فرهنگ سیاسی در عصر سازندگی استوار بر بازگشت و احیای 

امر سیاسی و فرهنگ سیاسی بهنجار است. 

این امر به واســـطۀ منابع داخلی همچون اعلان آتش بس و پایان جنگ تحمیلی، 

درگذشت بنیان گذار انقلاب اسلامی، توسعه تکنولوژی و فناوری های رسانه ای و 

ارتباطی، گسترش و توسعه آموزش عالی و آموزش وپرورش و... و مسائل خارجی 

همانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان عصر جنگ سرد تقویت می شد. 

دوران سازندگی برایند و رهاورد طبیعی پایان بحران جنگ تحمیلی هشت ساله بود 

که به ویژه در ابعاد اقتصادی زیرساخت ها و زندگی روزمره و سبک زندگی خود را 

به نمایش گذاشت.

   اصلاحات و گذار از آن
انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1376 رویدادی شگفت در تاریخ معاصر ایران 

است. در این زمان گفتمان و شخصیتی از درون صندوق های رأی سربرآورد که شاید 

کمتر کسی توقع آن را داشت. بسیاری حتی پیش از اعلام نتایج انتخابات، پیروزی 

کاندیدای راست سنتی و ریاست وقت مجلس شورای اسلامی را به وی شادباش 

گفته بودند. بااین حال اراده مردم ایران بر بازتفسیر تاریخ انقلاب اسلامی و بازگشت 

به عصر پیشا چپ سنتی بود. 

گفتمان اصلاحات که ایدئولوگ آن دال مرکزی آن را قانون معرفی کرده است، به دنبال 

تفسیر دگرباره امر سیاسی و فرهنگ سیاسی بر مدار عقلانیت بود. از دید اصحاب و 

زعمای این گفتمان، فرهنگ و تمدن دینی و ملی ایرانیان می تواند همسو و هم راستا 

با مدرنیته مفصل بندی شود. این امر در زمینه های داخلی و بین المللی امکان دیدن 

داشته و شاید بتوان طرح ایده گفت وگوی تمدن ها را قله و اوج آن در نظر گرفت. 

گفتمان اصلاحات و چپ نو اگرچه یک خوانش درون گفتمانی از گفتمان اسلام گرا 

به شمار می آید، در برخی موارد تلاش کرد تا حد ممکن از برخی مرزهای آن فراتر 

برود. طرح ایده ها و شعارهایی همچون گذار از خاتمی و گذار از اصلاحات سطح 

کنشگری و رادیکالیسم بخش هایی از این جریان را بازنمایی می کند. 

در باب اینکه دوم خرداد را می توان یک جنبش اجتماعی به معنای دقیق کلمه نامید و 

یا خیر گفت وگو فراوان است، بااین حال تأثیرات ایجابی و سلبی آن را نمی توان نادیده 

گرفت. این اثرگذاری به حدی زیاد است که حتی برخی تاریخ ایران پساانقلابی را 

به دو دوره پیش وپس از اصلاحات بخش بندی می کنند. امر سیاســـی و زیست 

روزمره در این دوران با پذیرش نسبی قواعد پلورالیسم و تکثرگرایی نوعی گشودگی 

و رواداری را به نمایش می گذارد.

   نواصولگرایی عدالت گرا

انتخابات ریاســـت جمهوری 1384 یک شگفتی بزرگ بود. هرچند از مدت ها 

پیش تر و در انتخابات شورای شهر دوم بارقه های پوست اندازی امر سیاسی و فرهنگ 

سیاسی در ایران نمایان شده بود. اگر برآمدن گفتمان اصلاحات بازگشت به عصر 

پیش از اسلام گرایی و خوانش درون گفتمانی از لیبرالیسم بود، گفتمان نواصولگرایی 

که در سال های 1384 تا 1392 در ساختار سیاسی ایران هژمونی یافت، بازگشتی 

راست گرایانه به چپ اسلامی به شمار می آمد. اصلاحات نماد میل به امر مدرن و 

نواصول گرایی نمود میل به امر سنت در حوزه سیاست و اجتماع قلمداد شده است. 

نواصولگرایی که از آن با عنوان راست نو، نومحافظه کاری و مانند آن نیز یاد می شود، 

اگرچه از بطن راست سنتی و جامعتین برخاسته و مؤید به تأییدات آن ها بود، در دنبال 

از آن نیز فراتر رفت. منش شخصی رئیس جمهوری که از وی با عنوان معجزه هزاره 

سوم یاد می شد و همراهان وی نوعی کنشگری و اکتیویسم ذاتی پیدا و پنهان داشتند 

که در قالب ساختار و عرف سیاسی موجود ماندن آن را دشوار می کرد.

امر سیاسی و فرهنگ سیاســـی در این دوران صورتی متغیر داشت؛ گاه در طیف 

ملی گرایی افراطی و گاه در قله اسلام گرایی قرار می گرفت! اما به راستی دلیل این امر 

چه بود؟ به نظر می رسد در مقام پاسخ بدین پرسش باید زنجیره ای از دلایل را کنار 

هم دید؛ ولی شاید کانونی ترین موضوع در این میان روحیه تقابلی و واکنشی شخص 

رئیس جمهور بود. بدین معنا، وی نه مبتنی بر قواعد ایجابی که در مقام سلبی و واکنش 

به مخاطبان تعیین مسیر می کرد. برای همین زنجیره ای از رفتارها و کنش ها از وی 

و همراهانش صادر می  شد. این امر در نتیجه دیدگاه های خاص موعودگرایانه او و 

تلاش برای تشکیل جبهه نوینی برای مقابله با امپریالیسم و صهیونیسم با سبک وسیاق 

خودش تشدید می شد.

   راست عمل گرا

مدها از میان نمی روند، بلکه هر چند ســـال یکبار با تغییراتی دوباره پا به عرصه 

می گذارند و مد و نرخ بازار می شوند. در بوتیک سیاست و جامعه ایران نیز همین 

قاعده صادق اســـت. راست عمل گرا و فن سالار که در انتخابات 1392 به پیروزی 

رسید و برای دو دوره چهار ساله هژمونیک شد، بازخوانی گفتمان سازندگی با روکشی 

از اصلاحات بود. رئیس جمهور این گفتمان کوشید تا خود را نماینده راست عمل گرا 

)گفتمان حزب کارگزاران انقلاب اسلامی( و در عین حال کلیددار احیای گفتمان 

اصلاحات بازنمایی کند. 

گفتمان سیاسی- اجتماعی ایران در حدفاصل 1392 تا 1400 صورتی هیبریدی و 

ترکیبی داشت. بخش عمده ای از این دوران به نقد دوران نواصولگرایی و بخش دیگر 

به بازسازی هویت برساخته گفتمان سازندگی و اصلاحات اختصاص یافت و در 

پایان شاید نتوان هویت مستقلی برای آن قائل شد. 

   هژمون شدن راست سنتی 

انتخابات ریاست جمهوری 1400 نوعی بازگشت راست سنتی به مصدر قدرت 

بود. راست سنتی که روزگاری در مصاف چپ سنتی، چپ نو و راست نو و راست 

عملگرا معنا یافته بود، اکنون قدرت را به دســـت گرفت و جایگاه هژمون یافت. 

جامعتین به صورت جـــدی از دولت و رئیس جمهور وقت حمایت کرد. در این 

میان اما سرنگونی بالگرد در 30 اردیبهشـــت ماه 1403 امکان تداوم این دوره از 

ریاست جمهوری را در ایران نداد. 

   بازگشت هیبریدی ها
 صف بندی ها و خط کشی ها در درون گفتمان اسلام گرا معنا 

ً
از خرداد 1360، عملا

یافت. التزام عملی به مبانی مکتبی جریان اسلام گرا به ویژه اصل »ولایت )مطلقه( 

فقیه« پیش شرط بازی در قواعد رسمی نظام اسلامی خاصه حضور در رقابت ها و 

کمپین های انتخاباتی شد. نیم نگاهی به روند انتخابات در ایران به ویژه انتخابات 

ریاســـت جمهوری، گواه بروز و نمود نوعی »مرکزگرایی« است. بر این اساس، در 

سایه نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی، نامزدهای متمایل به دو سر 

 در فرایندهای نظارتی و تأیید صلاحیت به کناری نهاده 
ً
طیف چپ و راست عموما

شده اند. اساس بر نوعی »مرکزگزینی« یا »مرکزگرایی« در میان جریان های چپ و 

راست بوده است.

انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 دو مرحله ای بود و در مرحله دوم نامزد طیف 

چپ و راســـت میانه توانست بر نماینده راست سنتی و بخش هایی از راست های 

دلواپس به جایگاه ریاســـت جمهوری دست بیابد. گفتمان دولت جدید به همان 

نسبت که سلبی بوده ایجابی نیز است. شاید در کمتر دوره ای به اندازه دوران اکنون 

وجه ایجابی یک دولت برجسته باشد. 

چرخه رقابت انتخاباتی در ایران پس از انقلاب اگر روزی میان سه جریان اسلام گرا، 

ملی- مذهبی یا لیبرال و چپ تعریف می شد و روزی میان چپ سنتی و راست سنتی 

و روزگاری میان چپ نو و راست نو و یا راست میانه و راست نو، اکنون و در انتخابات 

ریاست جمهوری 1403 و پس از آن به گرد راست سنتی به عنوان گفتمان و جریان 

محور و مرکز )فرایند مرکزگزینی( می گردد. در حال حاضر جریان های نزدیک به 

 باید به سعید جلیلی و مصطفی پزشکیان بسنده 
ً
دو سر طیف راست و چپ نهایتا

 رخت بربسته و 
ً
کنند. رادیکالیسم و عناصر هیجانی از کمپین های انتخاباتی عملا

جای خود را به تضمین ســـرعت و روند مطمئنه داده است. »نامزد تراز« سازوکار 

نظارت اســـتصوابی، »نامزد مرکزگرا« و »رئیس جمهور تراز« آن، »رئیس جمهور 

پیش بینی پذیر« است. این موضوع برایند تزریق »عقلانیت مرکزگرا« در کالبد ارکان 

نظارت استصوابی است.

   مرکزگرایی و ساختار آینده ساخت رسمی سیاست

به نظر می رســـد آینده امر سیاســـی و سیاست در ایران چیزی جز برایند و تجمیع 

روندهای پیشدادی نیست. پیشران ها و متغیرها، کنشگران و بازیگران، عدم قطعیت ها 

و ســـناریوها در صحنه نمایش سیاســـی ایرانیان به مرحله ای از ثبات رسیده اند. 

»مرکزگرایی« شاید شاه بیت غزل آینده ایران باشد. این امر به ویژه در سطح ساخت 

سیاسی قابل شناسایی است. مرکزگرایی در عین رادیکالیسم مورد پردازش جریان 

اپوزیسیون و گفتمان های رقیب و بدیل جمهوری اسلامی دوگانه ای را می سازند که 

فرهنگ سیاسی را از خود متأثر خواهد کرد. 

موضوع هویت و ما جمعی، کلان پروژه سیاســـت و امر سیاسی آینده ایران است. 

در یک منطق فازی و ماهیت سینوســـی باید به هویت و معنا اندیشید. این امر هم 

ساخت سیاسی و هم بافتار اجتماعی را از خود متأثر خواهد کرد. نسل کنونی که 

گاهی با عناوینی همچون نسل زد شناخته می شود، دیگرسان از نسل های پیشین 

ارزش ها، مفاهیم، هویت، گروه های مرجع و رفتارهای خاص خود را تولید کرده و 

بدان باورمند است. این نسل نه کافر است و نه بی باور، بلکه نظام باورداشتی خود 

را از دل میراث موجود فراوری می کند. 

ســـخن از انقطاع مطلق و ازهم گسیختگی نیست، مسئله شکاف و چند هویتی 

اســـت. این امر اگرچه در عصر رسانه و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تا 

حدی طبیعی اســـت، اما آنگاه که در کنار بحران هویت، آسیب های اجتماعی و 

نابهنجاری های روان - جامعه شناختی قرار می گیرد زنگ خطر را برای آینده فرهنگ 

سیاسی به صدا درمی آورد. 

سیاست های خیابانی و سیاست بی شکل و قواره ممکن است در بافت شبکه های 

درهم تنیده و همپوشان هویت، قدرت و منافع مرگ سیاست و پایان امر سیاسی را 

سامان دهد. آینده سیاست در ایران در شرایط کم رمق بودن جامعه مدنی همچنان 

در حدفاصل الیتیسم و پوپولیسم ساخت می یابد. در وضعیت ثبات شرایط راست 

سنتی با دردست داشتن مواضع کلاسیک قدرت لنگر ثبات و بازیگر و کنشگر اصلی 

بوده و در شرایط برهم خوردن صحنه، طیف های معطوف به دو سر طیف های راست 

و چپ، فرصت و مجال میدان داری خواهند یافت.

   تأثیر محیط منطقه ای و بین المللی بر امر سیاسی
فرهنگ سیاســـی ایران به شدت متأثر از فضای غرب آسیاست. غرب آسیا را تنها 

می توان با خودش سنجید. میان سیاست داخلی و سیاست خارجی ایران آینده تناسب 

وجود خواهد داشت. به موازات تعارض با نظام بین الملل مؤلفه های جهان شمول در 

درون مرزهای سرزمینی تحدید و در بومی سازی مطمح نظر خواهد بود و برعکس. 

سیاست های غرب و به ویژه آمریکا تأثیر فزاینده ای بر سیاست و امر سیاسی در ایران 

خواهد داشت. انتخابات اخیر آمریکا و رتبه بالای ایرانیان در جست وجوی اخبار 

کمپین های انتخابانی این کشور گواهی بر این مدعاست.

در تحلیل رفتار زنجیره بازیگران و کنشگران خارجی، سران غرب و خاصه آمریکا با 

نوع گزینش بسته های تعاملی و تقابلی با ایران در حقیقت مرزهای هویت - غیریت آن 

را تعیین می کنند. شبکه های ائتلاف و فراگردهای دگرسازانه و منظومه های همگرایی 

و واگرایی افزون بر منطق های هویت بخش در نتیجه رفتارهای عینی تعیّن می یابند. 

محیط منطقه ای و بین المللی محدودیت های جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک 

بازیگر فرامنطقه ای انتقادی نسبت به ساختارها و روندهای نظام بین الملل را همواره 

یادآور می شود. سیر از آرمان گرایی واقع نگر به سوی واقع گرایی آرمان نگر در نتیجه 

تحولات، واقعیات و الزامات میدانی منطقه ای و جهانی شاید اساسی ترین رده تغییر 

نگرش نخبگان ایرانی بوده است. تحریم های بین المللی در این میان به ویژه در تولید 

و بازتولید نارضایتی اجتماعی باتوجه به روحیه مرکزگریزی نهفته در سرشت رفتار 

ایرانیان بسیار حائز اهمیت است. 

   ناسیونالیسم احساسی و کارکردی
شاید اساسی ترین و پرابلماتیک ترین مقوله در ایران پساانقلابی موضوع ناسیونالیسم 

و ملی گرایی باشد. سیاست ایرانی در افق آینده باید موضوع ملی گرایی و به ویژه نسبت 

آن با اسلام گرایی را به سرعت حل کند. برای ناسیونالیسم شاید می توان دو وجه و 

حوزه در نظر گرفت: ناسیونالیسم به مثابه یک عنصر و مؤلفه عاطفی و احساسی و 

ناسیونالیسم به عنوان یک متغیر و مؤلفه کارکردی. در حوزه نخست بار دراماتیک و 

تاریخی ناسیونالیسم مدنظر بوده و در سطح دوم کارکردها و منافع عینی که از ملیت 

ایرانی برای اتباع و شهروندان آن متصور است. برداشت و خوانش نخست ابژکتیو و 

برداشت و خوانش دوم سوبژکتیو است.

فرهنگ سیاسی ایران در نسبت یابی میان دو متغیر و پیشران ملیت و دین در درازنای 

تاریخ در نوسان بوده است. این موضوع در عموم سناریوهای آینده نیز باید موردتوجه 

باشـــد. امر ملی و امر دینی کدام اند و نســـبت میان این دو چیست. در این میان 

بازشناسی مرزهای هویت بخش امر دینی )سه خوانش اسلام مدنی، اسلام سیاسی 

و اسلام بنیادگرا(، امر ملی )ناسیونالیسم احساسی و کارکردی( و امر )پسا( مدرن 

به عنوان عدم قطعیت جدی، مبنای سناریوسازی در صحنه بازی سیاسی ایرانیان 

به ویژه در حوزه نظام هنجاری، منطق استعاری و سمبلیک، مناسک، جماعت ها و 

خرده فرهنگ های سیاسی خواهد بود.

به دنبال ســـقوط نظام سوریه با حاکمیت حزب بعث این کشور پس از  نیم 

قرن به ریاست خاندان اســـد، رئیس جمهور سوریه توسط تروریست های 

وابسته به محور ناتویی - ترکی - صهیونیستی، اینک کشور جمهوری ترکیه 

با هدایت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشـــور در ادامه سیاست 

خارجـــی خود در منطقه به دنبال ایجاد و پیگیری طرح هایی کلان در منطقه 

قفقازند که در درازمدت می تواند تهدیدی جدی برای امنیت ملی، اقتصادی 

و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد. 

پس از سقوط نظام سوریه، ترکیه در آینده برنامه کلان سیاست خارجی خود 

به دنبال آماده سازی و فراهم کردن شرایطی مناسب برای اجرایی سازی طرح 

نفوذ حداکثری خود در منطقه قفقاز جنوبی است. آنکارا از سال های گذشته 

با ارتباط گیری ها، انتقال امکانات کافی و موردنیاز و سرمایه گذاری های کلان 

و هدفمنـــد خود در این منطقه به دنبال یک تأثیرگذاری مهم و حداکثری در 

قفقاز جنوبی اســـت تا با عملی شدن این طرح توازن قدرت در این منطقه 

مهم و راهبردی را در تقابل با جمهوری اسلامی ایران به دست بگیرد. اما گام 

مهم و اساسی ترکیه برای نفوذ و تأثیرگذاری در قفقاز جنوبی به صورت علنی 

و نمایان ریشه در آغاز جنگ دوم قره باغ میان دو کشور جمهوری آذربایجان 

و جمهوری ارمنستان در سال 2020 میلادی دارد.

به دنبال شروع این نبرد میان دو کشور مذکور، ترکیه نیز با حمایت از کشور 

جمهوری آذربایجان با عنوان کشـــور برادر آذربایجان به جبهه گیری علیه 

ارمنســـتان پرداخت و در این راستا کمک های مالی، نظامی، تسلیحاتی و 

رسانه ای هنگفتی را به دولت آذربایجان در مقابل دشمنش، ارمنستان اعطا 

کرد که ســـرآغاز این روابط میان آنکارا و باکو شد. این حمایت های ترکیه از 

آذربایجان در شـــاخه مالی براساس آمار های موجود از منابع ترکیه ای رقمی 

بالغ بر پنج میلیون دلار تخمین  زده می شـــود و در زمینه نظامی و تسلیحاتی 

نیز با ارســـال مهمات و تجهیزات موردنیاز به این کشور او را در پیروزی در 

جنگ دوم قره باغ یاری کرد که نتیجه آن تســـلط بر منطقه قره باغ کوهستانی 

شـــد. اما با دقیق تر شـــدن بر روابط میان این دو کشور در می یابیم که تنها 

هدف آن ها تحکیم روابط خود برای غلبه بر ارمنســـتان در نبرد مذکور نبوده 

اســـت و آن پیروزی زمینه طرح دوم مهـــم، راهبردی و کلان دیگری به نام 

 روی اقتصاد، 
ً
دالان تورانی ناتو به نام »زنگزور« است که این طرح مستقیما

سیاســـت، تعاملات فرهنگی و سایر موارد حیاتی کشور جمهوری اسلامی 

ایران اثرگذار خواهد بود.

طـــرح راهبردی دالان تورانی ناتو به نام »زنگزور« که در اصل همانند طرح 

سقوط نظام ســـوریه یک طرح ناتویی - ترکی - صهیونیستی است، کشور 

جمهوری ترکیه را با یک خط ریلی مستقیم از منطقه قره سو ترکیه به جمهوری 

خودمختار نخجوان و از شهر اردوباد بدون نیاز به عبور از کشور ارمنستان یا 

جمهوری اسلامی ایران در حدود 29 کیلومتر به شهر زنگلان کشور جمهوری 

آذربایجان متصل می کند و از آن طریق به دریای خزر و سرزمین های آسیای 

مرکزی راه پیدا می کنند. این طرح مانند ســـایر طرح های کلان منطقه ای از 

ســـوی ناتو و رژیم صهیونیســـتی تدارک دیده می شود و سعی در تضعیف 

جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران دارد؛ ترکیه هم پیمانکار امنیتی و 

دیپلماتیک آن ها در منطقه اســـت. در ماجرای منطقه قفقاز جنوبی نیز ترکیه 

هم به عنوان پیمانکار ناتو هم به عنوان یکی از طرف های نافع در این مســـئله 

به نقش آفرینی خود می پردازد.

ترکیه و رژیم صهیونیســـتی در این زمینه دو اقدام مهم انجام دادند تا به روند 

ایجاد این دالان کمک کنند. این دو اقدام شامل اعزام و استقرار تروریست های 

وهابی و پان ترک از مناطق تحت اشـــغال خود در سوریه به مناطق مختلف 

جمهوری آذربایجان پس از پایان جنگ دوم قره باغ بود. همچنین اســـتقرار 

پایگاه های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیســـتی در مرز های مشـــترک میان 

جمهوری اسلامی ایران به دنبال ایجاد تهدید و فشار های گوناگون علیه کشور 

جمهوری اسلامی ایران و به دنبال آن اجرایی سازی این دالان تورانی مذکور در 

مرز های شمال غربی ایران هستند. اما از همان ابتدا با مطرح شدن زمزمه های 

آغاز این طرح مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران به صورت قاطع، علنی 

و صریح مخالفت خودشان با اجرای این طرح را اعلام کردند و در مهم ترین 

و اساســـی ترین مخالفت ها با این مسئله، آیت الله سید علی خامنه ای، مقام 

معظم رهبری در دیدار خود با رجـــب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 

در تابســـتان 1401 فرمودند: »اگر سیاستی درباره مسدود کردن مرز ایران و 

ارمنستان وجود داشته باشد، جمهوری اسلامی با آن مخالفت خواهد کرد؛ 

چرا که این مرز یک راه ارتباطی چندهزارساله است.« 

   ترکیه به دنبال تقابل با چین

در مبحـــث تقابل چین و ترکیه هم می توان تمام تمرکز خود را بر روابط تجاری 

و منافع اقتصادی مســـتقیم دو طرف در بازرگانی بین المللی معطوف کرد؛ زیرا 

در یک ســـو شـــرق چین وجود دارد که طبق توافقات مناسبی که میان چین و 

ایران وجود دارد چین با اســـتفاده از گذرگاه تاریخی راه ابریشم به دنبال انتقال 

کالا های تجاری خود از طریق ایران، عراق، سوریه و در نهایت دریای مدیترانه 

به اروپاست که با ناامن ساختن سوریه در حال حاضر و اشغال احتمالی شمال 

عراق در آینده به دنبال نفع بردن کلان از این تجارت پرسود از طریق عبور این 

گذرگاه از درون مرز های خود است و حتی در این بخش از نگاه رقابتی به ایران 

دست برنمی دارد تا با افتتاح دالان تورانی ناتو موسوم به زنگزور در قفقاز جنوبی 

منفعت کامل این تجارت را نصیب خود کند. اما یکی از مهم ترین اقداماتی که 

علیه چین انجام داده است سازماندهی و استفاده از ترک های اویغور این کشور 

در قالب تیپ های تروریســـتی سلطان مراد و نورالدین زنگی است که از طریق 

تأمین مالی، تجهیزاتی و عقیدتی آن ها در نبرد های اخیر می تواند به عنوان یک 

تهدید مهم علیه حکومت چین قلمداد شود. 

   فشار ارمنستان در تله غرب و منافع گرجستان 

علاوه بر کشور هایی که از تأثیرگذاری های اساسی و مستقیم آن ها نام برده شد 

دو کشور جمهوری ارمنستان و گرجستان نیز در ماجرای زنگزور نقش خواهند 

داشت. اکنون مقامات ارشد کشور جمهوری ارمنستان طی یک سال گذشته در 

پی تقویت ارتباط های خود به صورت غیرمستقیم با مقامات ارشد ترکیه بودند 

که در آخرین اظهارات مقامات ارمنی نیز واهان کوســـتانیان، معاون وزیر امور 

خارجه ارمنستان دررابطه با روابط میان ایروان و آنکارا این طور گفت: »ما صمیمانه 

علاقه مند به عادی سازی روابط با ترکیه ایم. ما معتقدیم که حل وفصل روابط با 

آنکارا می تواند تأثیر مثبتی بر روند حل وفصل میان ارمنستان و آذربایجان داشته 

باشد.« در روابط این کشور با غرب نیز ارمنستان بسیار روابط خود را با آمریکا 

تقویت کرده است و این موضوع پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور 

آمریکا شـــدت گرفته است و ســـبب جدایی ارمنستان از روسیه شده است تا 

جایی که در آخرین ســـفر نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان به مسکو به 

دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور نرفته است. اما گرجستان نیز به 

دلیـــل ترانزیتی بودن موقعیت جغرافیایی اش میان قفقاز جنوبی و قاره اروپا با 

گســـترش روابط خود با ترکیه و جمهوری آذربایجان و باتوجه به اوضاع داخلی 

موجود در این کشـــور به دنبال افتتاح این دالان تورانی ناتو است تا از تجارت 

میان چین و آذربایجان برای عبور ترانزیت ها به اروپا سهم خود را برداشت کند. 

باتوجه به اینکه ترکیه در مسئله سوریه با اشغال غیرمستقیم دمشق توسط تروریست های 

تکفیری و پان ترک تحت حمایت خود به یک پیروزی و اطمینان خاطر منطقه ای 

در مقابل جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر رسیده است و در سریع ترین و 

مناسب ترین زمان ممکن به دنبال پیاده سازی گذرگاه ناتویی زنگزور در مرز های 

شمال غربی ایران است. در این راستا می بایست دو اقدام دیپلماتیک و یک اقدام 

راهبردی را در دستور کار خود قرار دهیم. البته در اقدام راهبردی نیاز به مداخله چندانی 

از سوی ایران نیست. یکی از اقدامات دیپلماتیک ما می بایست جذب حاکمیت 

ارمنســـتان به سوی جمهوری اسلامی ایران از طریق میانجیگری روسیه باشد که 

براساس امتیازات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موجود می توان روند نزدیکی این 

کشور به ترکیه و غرب را کاهش داد و این معادلات را به نفع خودمان نزدیک کنیم. 

دیگر اقدام دیپلماتیکی که می توان از آن بهره برد تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی 

میان گرجستان از طریق نزدیک کردن خود به دولت جدید در کشور گرجستان و 

آســـوده کردن خاطر آن ها از لحاظ سود اقتصادی آن ها مبتنی بر بقای خط مرزی 

میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و سهم برای گرجستان 

از این ارتباط ترانزیتی موجود می تواند گزینه ای مناسب باشد. 

در زمینه اقدام راهبردی نیز به طور حتم ظرفیت نیرو های کرد سوریه در مقابل 

تروریست های تحت حمایت ترکیه، ایستادگی خواهند کرد و این آنکارا تا حد 

ممکن در مسئله سوریه که برای آن ها دارای ارزش راهبردی و ژئوپلیتیکی است 

ســـردرگم خواهد کرد و ترکیه را ناچار می کند آهسته آهسته از طرح خود برای 

منطقه قفقاز جنوبی عقب بنشیند. 

نگاهی به تبارشناسی سپهر سیاسی ایران

مقابله با طرح کلان سیاست خارجی ترکیه در قفقاز 

امیر رضائی پناه
مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل ایران
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